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می کنم. عرض تسلیت عزیزان به را (سلام االله علیه) جعفر بن موسی حضرت االله الی الحوائج باب شهادت

دَ» ھرَُشَکَنَکَّ َّوَا َزَا َّإندَھَتکَاُ»
د۱ٍ» مَّ َُِلجوََادَِو ِمُوسىَ َظِمِاَِب»

سبزواري هادي مولی حاج الحق آیت مرحوم المشهود، و المعقول و المنقول جامع متأله، حکیم بزرگداشت سالروز
است.

باشیم داشته حاجی مرحوم زندگی نامه به اشارتی ابتدا می کنم. عرض خود عزیزان خدمت را مطالبی مناسبت بدین
بپردازیم؛ بحث اصل به سپس و

زینت نام به مادري و تاجر مهدي میرزا نام به پدري از سبزوار در قمري} {هجري 1212 سال در سبزواري مرحوم
و اندوزي علم از سال، هفتاد به قریب سالگی، 77 پایان تا و رفت مکتب به سالگی هشت آمد. دنیا به الحاجیۀ
دست به وي سرپرستی و داد دست از را پدر قمري}، {هجري 1220 سال در متأسفانه نکشید. دست آموزي علم

کرد. مدیریت را نونهال کودك این پدر از بهتر شاید که گرفت قرار سبزواري ملاحسین مرحوم عمه زاده اش
مشهد به نبود، بیش کودکی و نوجوان که را سبزواري} هادي {ملا حاجی مرحوم سبزواري، ملاحسین مرحوم
به و بود حکمت عاشق سبزواري هادي حاج مرحوم چون و پرداختند وي تحصیل به مشهد در سال ده و برد
هجرت اصفهان به بیست سالگی سن در نبود، رغبتی زمان آن در حکمی علوم به را مشهد حوزه خودش تعبیر
هدایۀ صاحب محمدتقی شیخ حاج همچون منقول در اساتیدي نزد کرد. شرکت اصفهان رونق پر دروس در و
نوري ملاعلی مرحوم الأصول، إشارات صاحب کلباسی محمدابراهیم حاج معالم)، بر شرح (بهترین المسترشدین

پرداخت. شاگردي به کوشکی ملااسماعیل مرحوم و
تهران به کوشکی مرحوم هجرت پی در می ورزید. عشق کوشکی ملااسماعیل مرحوم به اساتید این میان در
سال در شد. مشغول تدریس به حسن حاج مدرسه در سال ده و بازگشت مقدس مشهد به نیز حاجی مرحوم
ناامن راه ها فتحعلی شاه فوت دلیل به چون بازگشت، در شد. حج عازم جوانی اوج در قمري}، {هجري 1250
حاجی مرحوم عرفانی ریاضت هاي اوج دوره ي حقیقت در سال یک این که کرد اقامت کرمان در سال یک بود،
حاجی مرحوم سوم ازدواج این و کرد ازدواج مدرسه خادم دختر با بودند کرده فوت او همسر دو چون و است
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بود.
کارهاي اوج اما پرداخت. تدریس به مقدس مشهد در دیگر سال ده و بازگشت مشهد به کرمان از مدتی از پس
بزرگ ترین، و برگشت سبزوار یعنی خود مولد به که است او عمر آخر سال 27 در حاجی مرحوم تربیتی و علمی
گروهی حتی که نوشتند تاریخ در امروزه که به گونه اي کرد تأسیس سبزوار در را حکمی مدرسه ي قوي ترین و اولین

می گرفتند. درس حاجی از و می آمدند سبزوار به ایران نقاط از غیر مختلف کشورهاي و هندوستان پاکستان، از
هم او وفات کرد؛ وفات سبزوار در سالگی 77 سن در قمري} {هجري 1289 ذیحجه 28 در حاجی متأسفانه،
دفن است او مرقد الان که خودش شخصی ملک در و دارد داستانی که بود الهی جلوات شدت از ناشی به گونه اي

شد.
می فهمیم. او آثار و اساتید شاگردان، بزرگی از ما را حاجی مرحوم بزرگی

می کنم؛ اشاره من شاگرد سه به فراوان اند او شاگردان
کرده شاگردي حاجی مرحوم خدمت مشهد حسن حاج مدرسه ي در سال دو انصاري شیخ انصاري، شیخ . 1

است؛
است؛ بوده حاجی مرحوم شاگرد سبزوار در سال یک خراسانی، آخوند . 2

فىَ
َ
«ک می بود حاجی مرحوم شاگردان زمره در شاگرد یک همین اگر که اعلی االله مقامه همدانی حسینقلی ملا . 3

«.ً فَاًوَشرََ َُ
می پردازیم؛ آثار این به که است او بزرگی نشانگر هم او آثار اینکه چه

شد. بیان سبزواري حاجی مرحوم زندگی از سال شماري معنا یک به و اجمالی زندگی نامه یک
این از جامع تر است. المشهود و المعقول و المنقول جامع حاجی مرحوم گفتم سخنان صدر در که همان گونه
معقول فقط بعضی ها کردند، کار منقول فقط بعضی ها نداریم. حوزوي تعابیر در کردیم عرض اکنون که تعبیري
اهل هم یعنی هستند؛ مشهود و منقول و معقول جامع بعضی و هستند منقول و معقول جامع بعضی ها کردند، کار
عرفان منطق، حکمت، معقول؛ اهل هم دانش و علم در دانش. و علم اهل هم عملی اند، عرفان و سیروسلوك

هستند. تفسیر ادبیات، اصول، فقه، منقول؛ اهل هم و کلام نظري،
بررسی جداجدا باید را بحث سه این ما پس است؛ المشهود و المعقول و المنقول جامع سبزواري حاجی مرحوم

وي؛ مشهود و منقول معقول، یعنی کنیم.
می کنیم. شروع معقول از نیز ما نام گرفته اند سبزواري حکیم و معقول به مشهورند حاجی چون

به را ما نباید است حاجی مرحوم فوق تخصصی و تخصصی رشته که صدرایی حکمت بر تسلط اینکه اول نکته
چرا؟ نیست؛ چنین هرگز ندارد. تسلطی اشراق حکمت یا مشاء حکمت در حاجی کنیم خیال که بیندازد خطا این
حکمت که به گونه اي است، اشراق و مشاء حکمت به ناظر صدرایی حکمت از بسیاري بخش هاي اولاً چون

می شود. تلقی تفصیلاً یا اجمالاً آنها بر حاشیه اي حکم در صدرایی
اشراق حکمت در اما باشد؛ صدرایی حکیم کسی ندارد معنا پس است؛ تفصیلی گاه و است اجمالی حاشیه این گاه

باشد. نداشته تبحري مشاء حکمت و
شرح حقیقت در که دارد حاشیه اي ملاصدرا دارد. اشراق حکمت و مشاء حکمت در آثاري ملاصدرا خود ثانیاً
حقیقت در که دارد مفصلی حاشیه و است مشاء حکمت در که اثیریه” ”هدایه نام به شفا الهیات بر است مفصلی
و مسلط صدرایی حکمت در بخواهد کسی ندارد معنا پس منطق؛ بحث در حتی اشراق حکمت بر است شرح

باشد. نداشته تبحري اشراق و مشاء حکمت دو در اما باشد، متبحر
حکمت به مربوط که است آثاري صدرا آثار از بخشی و باشد داشته تسلط صدرا آثار همه بر باید چون چرا؟

است. مشاء حکمت یا اشراق
مقایسه با جز اجتهاد و کند اظهارنظر اجتهاداً مسائل در باید است، مجتهد حکمت در کسی اگر شک بدون ثالثاً،
نمی تواند صدرایی حکمت در حتی نداند را اشراق و مشاء حکمت کسی اگر پس نیست؛ ممکن ادله و آرا اقوال،

باشد. مجتهد
متعالیه حکمت و اشراق مشاء، شاخه هاي اسلامی حکمت در شک بدون سبزواري حاجی مرحوم براین اساس لذا

شد}. بیان که بود اولی نکته {این است متبحر
شش گانه مراحل این از مرحله پنج می گیریم؛ نظر در مرحله شش حکمت خوانی و حکمت دانی براي ما دوم، نکته

است. کرده طی حاجی را
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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آشنایی؛ اول مرحله . 1
فهم؛ دوم مرحله . 2

هضم؛ سوم مرحله . 3
متجزي؛ اجتهاد چهارم مرحله . 4

مطلق؛ اجتهاد پنجم مرحله . 5
نوین}. فلسفی سیستم {تأسیس . 6

هضم کرده، فهم خوب را حکمت شده، آشنا حکمت با است. کرده طی را اول مرحله پنج حاجی شک بدون
اشتراك بحث از حکمت تمام در حاجی یعنی است؛ کرده پیدا مطلق اجتهاد هم بعد کرده پیدا متجزي اجتهاد کرده،

است. مجتهد حاجی حکمت بخش هاي همه در جسمانی، معاد بحث تا بگیرد وجود معنوي
مؤسس البته حاجی زمینه این در است، فلسفی نوین مکتب و سیستم یک تأسیس آن و هست نیز ششمی مرحله

است. نشسته صدرایی حکمت سفره سر و نیست
جناب آراي درصد 99 چون که نیست این معنایش نشسته، صدرایی حکمت سفره سر می گوییم اینکه سوم، نکته
پذیرفته موارد اکثر در را صدرا آراي اجتهاداً خیر! است؛ مقلد او یعنی است؛ یکی صدرالمتألهین جناب با حاجی
در بود. یکی یکدیگر با ایشان آراي فقه، تمام در اراکی مرحوم و خوانساري محمدتقی سید مرحوم ببینید است.
یا نیست مجتهد و فقیه خوانساري محمدتقی آسید که نیست این معنایش این داشتند. اختلاف هم با مسئله دو
استاد آراي درصد 99 بودند کسانی بودم دیده من خوئی آیت االله شاگردان در نیست. مجتهد و فقیه اراکی آقاي
با حکمی آراي درصد 99 به قریب آرا، اکثر در که است مطلق مجتهد سبزواري جناب بودند. پذیرفته اجتهاداً را

دارد. اتفاق نظر صدرالمتألهین جناب
صدرایی حکمت یعنی دارد. قرار صدرایی حکمت مفسران صدر در سبزواري حاجی شک بدون چهارم، نکته

است. او مفسر بهترین و است حاجی آن ها از یکی دارد. مفسرانی
چرا؟ دارد؛ خود پسینیان بر عظیمی حق سبزواري حاجی لذا پنجم، نکته

حاجی و است مشکل و سخت لکن می نماید آسان به ظاهر یعنی است. ممتنع و سهل صدرالمتألهین قلم چون
کرده تسهیل را ممتنع سهل این و امتناع این مجزي غیر و مجزي شروح حواشی، شروح، با رحمۀ االله علیه سبزواري
قلم اگر شاید و می کند عمل خودآموز حکم در صدرا کتاب هاي از بسیاري در حاجی قلم معنا یک به است.

می ماند. مشروح غیر همیشه براي صدرا مطالب از بخشی نبود حاجی
جسمانی معاد بحث در من جمله دارد مخالفت صدرا با مباحث از پاره اي در سبزواري حاجی جناب ششم، نکته
بحث تضایف، برهان بحث معلوم، و عالم و علم اتحاد بحث می پذیرد، را حکیم علی آقا مرحوم نظر ظاهراً که
مقوله از علم درعین حال و باشد محفوظ ذهن در شیء ماهیت ذهنی وجود در است ممکن ”چگونه شبهه به جواب
ولی دارد؛ اختلاف نظر صدرالمتألهین مرحوم با دیگر مسئله چند در و صورت و ماده اتحاد بحث باشد؟”، کیف
صدرا سفره سر خیر! است؛ کرده ایجاد جدیدي مکتب یک سبزواري حاجی جناب که نیست این معنایش این

است. پذیرفته اجتهاداً را صدرا مطالب همه ولی است؛ نشسته
که بود اینها کشیدن نظم به داد انجام فقه در بلکه و منطق حکمت، در حاجی جناب که کارهایی از هفتم، مطلب
و منطقی قواعد لذا و است بوده راحت تر خیلی شعر و نظم حفظ و بوده راحت تر حفظ طلاب براي دوره آن در

نشست؛ طلاب ذهن در بدین وسیله و شد شعر وارد فلسفی
دلایل۲» «إنّاجوددأصیل

دارد، حضیض و اوج وي علمی اشعار کلی به صورت و منظومه در حاجی مرحوم اشعار مطهري شهید تعبیر به البته
عنفوان در منظومه و است منظومه آثارش شاهکار حاجی جناب می دانید و نیست اوج در گاه و است اوج در گاه
باشد کرده فهم درست را منطق همچنین و باشد فهمیده درست را حکمت باید چقدر است. شده نوشته شباب
و شروح اعتبار به را منظومه نمی توانیم امروزه و بشود مقبول شعر این و بیاورد در شعر به را پیچیده علم این تا
یک به عنوان کنارگذاشتن قابل که است شده نوشته کتاب این بر حواشی و شروح آن قدر بگذاریم. کنار آن حواشی
الأصول کفایۀ روزي ما است ممکن الأصول. کفایۀ کتاب نظیر نیست کتاب درسی یک به عنوان حتی مرجع کتاب
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حاشیه و شرح نمی شود قهراً و دارد حاشیه و شرح پنجاه و صد که افتاد جا آن قدر الأصول کفایۀ کتاب اما نخوانیم؛
شد. ماندگار و خالد الأصول کفایۀ لذا و نخواند را متن و کرد مطالعه را

حواشی بسیار است؛ اسفار بر وي حواشی او، آثار بهترین از دارد حکمت در سبزواري حکیم جناب فراوانی آثار
می شد. نگاشته اي کاش و است نشده نگاشته حواشی عرض و جوهر بخش بر گرچه است پربهره اي و ممتعّ

سپس و است پرداخته شرح به بوده مغلق مقداري سروده، را اشعار ابتدا که است منظومه او، کتاب هاي بهترین از
حاشیه حکمت بخش بر البته است نوشته حاشیه خود شرح بر نیست، قابل تبیین شرح در که است نکاتی دیده

ندارد. چندان حواشی ظاهراً منطق بخش بر ولی است؛ شده نوشته
یک سبزواري حاجی مرحوم از دارد حکمت بحث در که مستقلی کتاب هاي و دارد الربوبیۀ شواهد بر که حواشی

است. کرده ایجاد نگارش در توانمند حکیم
حکمت در را خود و برده اند علمی بهره حکمت در حاجی مرحوم از فراوانی شاگردان می دانید هشتم، مطلب
مرحوم شاگردي سبزوار در به خصوص حکمت در که حاجی شاگردان از فراوانی فهرست دانسته اند. حاجی وامدار

پرداختیم. المعقول جامع وصف به بخش این در هست. ما دست در امروزه کرده اند را حاجی
می کنیم؛ بررسی را ایشان المنقول جامع وصف حال

هدایۀ صاحب مرحوم مثل کلباسی، مرحوم مثل داشته اند، اصول و فقه در کم نظیري اساتید سبزواري حاجی مرحوم
اصول و فقه در مجتهد حاجی مرحوم شک بدون که شده باعث این و الأصول إشارات صاحب و المسترشدین

است.
خود زمانه در مرجعی هیچ از شک بدون وقاد، و نقاد ذهن آن با دهد ادامه را اصول و فقه رشته می خواست اگر و

نداشت. کم
المسائل فی المقیاس دارد. فقه در آثاري حاجی مرحوم است. فقه ما حوزه هاي در منقول علوم نماد اول، . 1

است. مشهور فقه در حاجی نبراس که نبراس شرح است، نظم به که الفقهیه
اصفهان. در طولانی مدت به هم آن فقه، و اصول علم بزرگان نزد در شاگردي دوم، . 2

داشته نیز اصول و فقه تدریس حکمت، تدریس بر علاوه دوره هایی در مشهد در به خصوص حاجی سوم، . 3
در حاجی که است آن نشانگر این و نداشت حکمت به رغبتی خیلی حاجی تعبیر به مشهد اصلاً و است
مرحوم و است ادبیات نقلی علوم از یکی اینکه چه است. پرداخته منقول به بیشتر بوده، مشهد در که ایامی
مسلط فارسی ادبیات در و عرب ادبیات در حاجی است. داشته تألیف هم و تدریس هم ادبیات، در حاجی
فی ”الرحیق نام به کتاب یک است. بلاغت علوم از بدیع علم دارد. کتاب بدیع علم در نثراً، و نظماً است
آن نشانگر حاجی قلم کتاب، بر علاوه دارد. بدیع” علم در الافراح ”راح نام به کتاب یک و البدیع” علم
هم آن عرب کلام به فقه و فلسفه و منطق سخت مفاهیم کشیدن اصلاً دارد. تسلط ادبی علوم در که است
وجوه از برخی به منظومه جاي جاي در دیدید نمی زند. سر ادبیات در متبحر انسان یک از جز نظم به صورت

می کند. اشاره منظومه شرح در اشعار، در ادبی
است. خوشبوتر عطر از و مصفاتر باران از و لطیف تر گل برگ از گاه حاجی، مرحوم فارسی اشعار الحق
مرحوم که ساقی نامه اي آن چه و رباعی ها چه قصاید، چه است، غزلیات او اشعار عمده که او غزلیات چه

داشتند. عنایت آن به (ره) طباطبایی علامه
حاجی غزلیات در بودند معتقد (ره)} طهرانی حسینی محمدحسین سید {آیت االله علامه مرحوم ما استاد
در را خمریه بهترین و است سروده حاجی را فارسی ساقی نامه بهترین ساقی نامه در ولی می سراید؛ خوب

است. سروده مصري فارض ابن است) ساقی نامه همان (که عربی
می کنیم؛ عرض زمینه این در را نکاتی و می پردازیم المشهود جامع وصف و عرفانی سلوك به حال

ترك مستحبات، انجام در طلبگی آغاز از می گوید حاجی مرحوم خود می کنم) مضمون به نقل (من یکم، . 1
داده عادت ریاضت با را نفس و بودم روزه را روزها اکثر و داشتم راسخ عزمی شبانه تهجد اقامه مکروهات،

بودم.
به صورت المشهود، و المنقول و المعقول جامع انسان یک برد. سر به عزلت در کرمان در حاجی دوم، . 2
هیچ خود براي هم بعد و کرد دم دستی کارهاي طلاب خادم به عنوان مدت ها و شد مدرسه وارد ناشناس

برد. سبزوار به خود با و کرد انتخاب زوجه به عنوان را خادم دختر و نشد قائل شأنی
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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برد. استفاده بودند، سلوك اهل که ملاعلی آخوند کوشکی، ملااسماعیل به مانند صاحب نفسی اساتید از سوم، . 3
سپهسالار مدرسه به شد منتقل کوشکی ملااسماعیل وقتی که داشت کوشکی ملااسماعیل به ارادت آن قدر

بازگشتند. مشهد به و نیاورد دوام اصفهان در نیز حاجی مرحوم تهران،
در نیز و کشید رخ به عربی ابن مباحث و مبانی تفسیر جاي جاي در را خود تسلط نظري عرفان در چهارم، . 4
مولوي جناب عرفان است. کرده شرح به خوبی حاجی مرحوم را مثنوي ابیات از برخی مثنوي، ابیات شرح
عرفانیات به که جایی آن صدرا، آثار شرح در هم است. عربی ابن الدین محیی عرفان از برگرفته مثنوي در
عرفان علم و دارد تسلط عرفان علم به حاجی مرحوم داده نشان کاملاً مثنوي ابیات شرح در هم و می رسد

می فهمد. خوب را
به وي دلدادگی اشعار دیوان در و العباده اسرار الحکم، اسرار اسماءالحسنی، شرح عملی، عرفان در پنجم، . 5

است. مشهود عملی عرفان
آقاي مرحوم و (ره) طهرانی حسینی علامه مرحوم که حاجی کمال در کنیم تشکیکی اگر فرض بر ششم، . 6
نائل گویا اربعه اسفار تکمیل و کمال به حاجی دنیا این در می فرمودند یعنی داشتند، تشکیک (ره) قاضی
حالات اشعار، در سوزان سلوك این ندارد. تردید کسی او سوزان سلوك در و است سلوك در ولی نشده؛

دارد. جلوه او شاگردان و
سلوك از سلوکش (ره) طهرانی حسینی علامه مرحوم تعبیر به رضوان االله تعالی   علیه سبزواري حاجی مرحوم
(ملاصدرا ملاصدرا مرحوم اشعار از این می فرمودند و است گدازنده تر و شیرین تر أحلی، ملاصدرا مرحوم
او کمال در البته است؛ مشخص و مشهود کاملاً حاجی اشعار از و بود که کتاب هایی مثلاً ندارد)، زیاد شعر

داشتند! شک
دو بود، پرکرده را همه جا جمعیت آوردند، بیرون مدرسه از را او جنازه وقتی حاجی مرحوم تشییع جنازه در
دنیا از دو هر و پایین انداختند را خودشان پشت بام بالاي از بی اختیاري شدت از حاجی شاگردان از نفر

رفتند.
شاگردانش بود کامل انسان حاجی اگر است؛ حاجی کمال عدم علامت «این بودند: فرموده قاضی آقاي مرحوم
زمین به پشت بام بالاي از بخواهند و کنند کنترل را خود اختیار عنان نتوانند که نمی کرد تربیت جوري را

بروند.» دنیا از و بیفتند
سر ثابت قدم سالک یک از جز که کراماتی است، شده نقل فراوانی کرامات حاجی مرحوم زندگی در هفتم، . 7
نقل آشنایان و دوستان نزدیکان، حتی مکرر در مکرر که داریم فراوانی کرامات او مرقد از بلکه نمی زند.

کنم. تمام را بحث این و بگویم حاجی مرحوم عرفانی زندگی از نکته یک کردند.
فرمودند: آملی حسن زاده حسن علامه آیت االله حضرت ما استاد که بزرگ و است عظیم آن قدر حاجی مرحوم
و شد مطرح حاجی طرف از حرفی مناسبتی به است) من طرف از (شک می گفتم درس اسفار یا منظومه «من
مکاشفه) در یا بوده خواب در (حالا سراغم به آمد شب «حاجی فرمودند: داشتم.» تندي نسبتاً تعبیر یک من
هنوز که پیچاند ما از «گوشی فرمودند: بودند. طنز اهل آملی حسن زاده علامه مرحوم پیچاند.» ما از گوشی
متعال خداي توسط سلوك اهل و بودند سلوك اهل خود آملی، حسن زاده علامه حضرت چون می کند.» درد
سالک یک به چرا که می شود پیچانده گوشی باشد، مستقیم سبیلشان و صراطشان اینکه براي می شوند تأدیب

کردي! توهین شیعی عارف عالم و ثابت قدم
است. المشهود و المعقول و المنقول جامع سبزواري حاجی مرحوم به هرحال

می کنم؛ بیان نیز نکته دو یا یک و کنم قرائت سریع را ویژگی ها این پس کردم یادداشت ویژگی هایی حاجی براي
واقعاً است، متفانی واقعاً است، صدرالمتألهین آثار و شخصیت در متفانی که است این حاجی ویژگی اولین . 1
کرنش هم طباطبایی علامه اینکه چه می کند. کرنش او مقام عظمت مقابل در و دارد دوست را صدرا
حضرت می کردند، کرنش هم (ره) مطهري شهید می کردند، کرنش هم (ره) خمینی امام مرحوم می کردند،
کرنش میرداماد بالاتر این از و می کنند کرنش نیز آملی حسن زاده علامه حضرت و آملی جوادي آیت االله

می سراید: و می کند
افلاطون خراج تو فضلِ به است داده گردون از باج گرفته صدرا! جاهَت
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{3 بیرون طبیعت گریبانِ ز سر یک تو چون نیامد تحقیق مسندِ {در

است؛ کوشکی ملااسماعیل مرید سبزواري هادي ملا حاج مرحوم دوم، . 2
نوشته هایی می بینیم نوشته هایش فهرست در لذا و انحرافات روي بر است حساس سبزواري حاجی سوم، . 3
بر نقد المقاولات، و المحاکمات مانند است فکري انحرافات این روي بر حساسیت این مال دقیقاً که دارد

الشیخیه؛ علی الرد فی المحاکمات یا کاشانی. فیض علم رساله رد در احصایی بحرینی احمد شیخ
را نزاع ها و مختلف آراي همه ي دارد دوست خیلی دارد؛ تلاش آرا تقریب صدد در حاجی چهارم، ویژگی . 4

دهد؛ ارجاع یکدیگر به را اینها و بداند لفظی
باشند؛ برده پی الاسماء علم اهمیت به دانشمندان در داریم کمتر الاسماء، علم به پرداختن در تأکید پنجم، . 5

برتر علمی ما توحید علم از «بعد قاضی: مرحوم تعبیر به که پرداخته چیزي به سبزواري حاجی آقاي مرحوم
نداریم.» الاسماء علم از

آثار حاجی ولی ندارند فارسی اثر یک داریم دانشمندانی عربی. زبان کنار در فارسی زبان به اهمیت ششم، . 6
دارد؛ فارسی به فراوانی

آن ها به اعتناي عین در نکرد، قاجار ناصرالدین شاه به اعتنایی هیچ دربار. و شاهان به عملی بی اعتنایی هفتم، . 7
هستند؛ شیعه کشور پادشاه اینکه به عنوان

ببینند نداشتند شعور مقدار این می کردند، مخالفت (ره) خمینی امام مرحوم و رهبري معظم مقام با که افرادي
هستند، شیعه کشور پادشاه اینها اینکه اعتبار به صفویه شاهان و قاجار شاهان به ما دانشمندان مقدار چه

می گذاشتند؛ احترام
اعتناي حاجی مرحوم است؟ رفته کجا فهم کمترند؟ اینها از (ره) خمینی امام مرحوم و رهبري معظم مقام

داشت؛ ملاحظاتی شیعه کشور رئیس اعتبار به ولی نداشت؛ دربار شاهان به عملی
زمین حاجی مرحوم و بود ثروتمند سبزواري هادي ملا حاج پدر اموال. دارابودن عین در شدید زهد هشتم، . 8

داشت؛ شدیدي زهد حال عین در ولی بود؛ مهیا کمابیش او عیش اسباب و داشت گاو و
این «بخور! فرمودند: ناصرالدین شاه، جلوي بردند را آبدوغ ایشان حلال خواري. بر وسواس گونه تأکید نهم، . 9
خودم دسترنج با خودم است، خودم آن از چیزش همه است، خودم زمین مال گندمش است، حلال نان

استشفاء»؛ براي برد خودش با برداشت نان مقداري بخورد، نتوانست هم شاه که کردم تحصیل
دیده است رسیده که آنجا برود. حج که است رفته اصفهان حاجی مرحوم لذا و بودن وظیفه دنبال به دهم، . 10
بشود؛ مشرف حج همین طور می خواسته است، نبوده هم مستطیع موقع آن ایشان گویا نیست. حج وظیفه اش
اصفهان در فروختند داشتند پول وپله که مقداري آن کند. ترك را واجب نمی تواند که مستطیع انسان چون
بمانند اصفهان در دیدند این را وظیفه چون افتاد. تأخیر به سال بیست ایشان حج کردند. اقامت سال هشت

کنند؛ تحصیل و
دادند: پاسخ بخواهید»، ما از چیزي یک «آقا گفت: ایشان به ناصرالدین شاه ظرائف؛ رعایت یازدهم، . 11
«نمی خواهم.» دادند: پاسخ کرد، اصرار «نمی خواهم». دادند: پاسخ اطرافیان»، «براي گفت: «نمی خواهم»،
«این فرمود: حاجی نگیریم»، مالیات شما زمین این از ما بدهید اجازه دارید زمینی شما «شنیده ام گفت:
مالیاتی مقدار چون نگیري؛ من از اگر است، شده ثبت دیوان و مالیات دفتر در زمین ها سایر مثل ما زمین
به شاید می آورند، دیگران به را فشارش نگیرید من از است مشخص بگیرند سبزوار از باید شما حاکمان که

نیستم»؛ راضی من خیر! بیاورند، فشار بیوه اي زن یک به یتیمی، یک
نه؟ یا می شود منتقل عرض که داریم فلسفه در ما بحثی یک بدانید فهمیدن؛ به محض حق پذیرش دوازدهم، . 12

است. محال عرض انتقال می گویند فلاسفه
را عکسش «ببینم»، گفت: حاجی می کند.» عرض انتقال آمده {عکاسی} دستگاه «یک گفتند: حاجی به
می پذیرفتم؛ بود عرض انتقال اگر نیست، عرض انتقال «این گفت: بلافاصله دادند}. نشان ایشان {به انداختند

برسد. حق به اگر می پذیرد را حق می کنید.» مغالطه نیست، عرض انتقال اما
تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است؛ مشخص ما براي حاجی برنامه امروزه نمی کند. تغییر به هیچ وجه که زندگی در منظم برنامه سیزدهم، . 13
بر داشتند، تدریس ساعت چهار سه می آمدند می گفتند، ذکر آفتاب طلوع تا صبح نماز تهجد، و شب نماز
کشاورزي شان سراغ بعدازظهر می خواندند، جماعت به را نماز داشتند، استراحتی} {و اعصاب تمدد می گشتند

داشتند؛ مطالعه شبانگاه و می رفتند
شبهات؛ و سؤالات به پاسخگویی بر تأکید و اصرار چهاردهم، . 14

کردند پرسش است. سؤال وجواب مورد در که است کتاب هایی حاجی کتاب هاي و آثار از تا بیست به قریب
است؛ داده جواب داشتند شبهه است. داده جواب

طول در که شهیدان سالار روضه بر به ویژه (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت روي بر غیرت پانزدهم . 15
نشد؛ ترك حاجی عمر

هستند؛ دل سوخته و حق اند راه سالکان دارد شاگردانی حاجی دل سوخته؛ سالکان از دستگیري شانزدهم، . 16
تدقیقاتش ببینید، را آثارش است، کرده عمر سال هفت و هفتاد حاجی؛ عملی و علمی کم نظیر پرکاري هفدهم، . 17
منطق حکمت، العباده، اسرار تفسیر، ادبیات، فقه، عربی، فارسی، نثر، نظم، ببینید. را او کاري گستره ببینید. را

باشد! مبروك می تواند وجود یک چقدر عرفان و
چیزي کرد اصرار ناصرالدین شاه چه هر که شد بیان است؛ مثال زدنی که حاجی نفسی استغناي هجدهم، . 18
را تومان پانصد این همه حاجی. براي فرستاد را موقع آن تومان پانصد رفت ناصرالدین شاه نکرد. دریافت

برنداشتند. خودشان براي را ریال یک و طلاب سادات فقراي براي کردند خرج حاجی
حاجی مقام از اینها البته که هست حاجی زندگی در هم ملاحظاتی علی القاعده نیست، معصوم حاجی چون البته

کنیم. نگاه او به این طور باید ما و است اوج در حاجی نمی کاهد.
می کنم؛ عرض نمونه باب از

{این کتاب هایش آغاز از بعضی در می گیرد. خود به مبالغه رنگ گاهی سلاطین از حاجی تعریفات اول، . 1
دربار حقیقت از و بودند صاف بودند، خوش نفس ما بزرگان که} است {دلیل این به و دارد} وجود موارد

نبودند؛ مطلع
کلام و کند تفسیرمی به گونه اي را فردي کلام یعنی می پیماید؛ را افراط راه آرا تقریب در گاهی حاجی دوم، . 2

است؛ «”ممّالایربهصاحبُه”» ظاهراً می گوییم ما که می کند تفسیر به گونه اي را نحله اي
نهایی رأي به عنوان را رأي همین که می کند اظهار رأیی و می کند وارد صدرا بر نقدي حاجی گاهی سوم، . 3
از علم حقیقت اینکه است. گفته علم حقیقت باب در که آنچه مثل است. پذیرفته دیگر جاي در صدرا خود
به نقدي و برده یاد از منظومه در حاجی چطور است. گفته مواردي در صدرا خود را این است وجود سنخ
گفته خود نام به را نهایی کلام آن و است ندیده گویا را صدرا نهایی کلام و است کرده صدرا متوسط کلام

است. صدرا از کلام اینکه حال و
و درخشید ایران کشور شرق در که بود نوري حاجی نمی کند. خدشه دار را حاجی زندگی مسائل این گونه البته
اهل قلم، پرکار، بسیار است. مبارکی زندگی او زندگی است. مبروکی مرقد او مرقد می کند. نورافشانی دارد هنوز
فضایی چنین در ما حوزه هاي ما، طلاب است امید که کرامت اهل و پاك زهد، اهل تقوا، اهل نثر، اهل نظم، اهل

کنیم. حرکت حوزه ها در راه همان در بتوانیم نمی دهند خروجی حاجی مثل اگر و کنند زیست بتوانند
این آخر داشتم دوست من می داریم. گرامی را اعلی االله مقامه سبزواري هادي ملا حاج مرحوم سالروز دیگر بار
حال زبان از ساقی نامه آخر در می کنم تقدیم را تک بیت این بخوانم. را حاجی ساقی نامه  اشعار از مقداري برنامه

متعال؛ خداي به نسبت همه
4 کن خاك منزلگهش آنگاه پس کن پاك آلایشش ز نخستین
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مبر! دنیا این از نرساندي مقامات به و نیامرزیدي را ما تا خدایا
خدمت به خصوص سروران همه خدمت را (علیهماالسلام) جعفر بن موسی همام امام شهادت سالروز دوباره
فرجه تعالی االله (عجل امام زمان ناظر حاضر حی امام و (علیه السلام) الرضا موسی بن علی او، فرزند ولی نعمتمان

می کنم. عرض تسلیت الشریف)

د.» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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